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   پرولتاريا در قدرت و دهقانان پرولتاريا در قدرت و دهقانان--٥٥

در ص<<ورت پي<<روزی قطع<<ی انق<<لاب، ق<<درت بدس<<ت طبق<<ه ای ک<<ه نق<<ش رهب<<ری را در  

باي<د ف<وراً   .  منتق<ل خواه<د ش<د   - ب<ه عب<ارت ديگ<ر بدس<ت پرولتاري<ا       -مبارزه ايفا می کن<د    

 اجتم<<<اعی گ<<<روه ه<<<ایوج<<<ه ورود نماين<<<دگان انقلاب<<<ی   ه<<<يچه مت<<<ذکر ش<<<د ک<<<ه اي<<<ن ب<<< 

: آنها می توانند و می بايد در حکومت باشند. حکومت نفی نمی کنده  بغيرپرولتری را

سياست صحيح پرولتاريا را ناچار خواهد ساخت که رهبران با نف<وذ خ<رده ب<ورژوازی      

      تم<<ام مس<<أله در اي<<ن خلاص<<ه  . ش<<هری، روش<<نفکران و دهقان<<ان را بق<<درت ف<<را خوان<<د   

واهد کرد، چ<ه کس<ی در آن از   چه کسی محتوای سياست حکومت را تعيين خ  : می شود 

  اکثريت استواری برخوردار خواهد بود؟

شرکت نمايندگان اقشار دمکراتيک مردم در حکومتی با اکثريت کارگری يک مطل<ب        

 دمکراتيک بمثابه ی -است و شرکت نمايندگان پرولتاريا در يک حکومت قطعاً بورژوا

  .اوتگروگان های کم و بيش محترم، مطلبی ديگر و کاملاً متف

     سياس<<<ت ب<<<ورژوازی ليب<<<رال س<<<رمايه دار، ب<<<ا تم<<<ام نوس<<<انات، عق<<<ب نش<<<ينی ه<<<ا و 

ه<<م مش<<خص ت<<ر و     سياس<<ت پرولتاري<<ا حت<<ی از آن. خيان<<ت ه<<ايش ک<<املاً مش<<خص اس<<ت

ول<<ی سياس<<ت روش<<نفکران، ب<<ه عل<<ت موقعي<<ت بين<<ابينی اجتم<<اعی و        . کام<<ل ت<<ر اس<<ت  

ل<<ت گون<<اگونی اجتم<<اعی ش<<ان، انعط<<اف پ<<ذيری سياس<<ی ش<<ان، سياس<<ت دهقان<<ان، ب<<ه ع 

موقعيت بينابينی و بدوی بودنشان؛ سياست خرده بورژوازی ش<هری ه<م ب<از ب<ه عل<ت          

 مطلق<<<اً -ب<<<ی خص<<<لتی اش، موقعي<<<ت بين<<<ابينی اش و فق<<<دان کام<<<ل س<<<نت سياس<<<ی اش   

  .مترقبه استغيرنامشخص، شکل نيافته، پر از احتمالات و در نتيجه پر از امکانات 
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حکوم<ت انقلاب<ی دمکراتي<ک ب<دون نماين<دگان پرولتاري<ا را             کافيست س<عی کن<يم ي<ک        

         امتن<<<<اع . مجس<<<<م کن<<<<يم ت<<<<ا ف<<<<وراً متوج<<<<ه ب<<<<ی معن<<<<ی ب<<<<ودن چن<<<<ين مفه<<<<ومی بش<<<<ويم 

 از ش<<رکت در ي<<ک حکوم<<ت انقلاب<<ی چن<<ين حک<<ومتی را ک<<املاً      دمک<<رات ه<<ا سوس<<يال 

رکت ول<<ی ش<< . غي<<رممکن س<<اخته، بن<<ابراين مع<<ادل ب<<ا خيان<<ت ب<<ه انق<<لاب خواه<<د ب<<ود       

ني<روی رهب<ری کنن<ده و     ي<ک  به صورتپرولتاريا در يک حکومت از نظر اصولی فقط  

البت<<ه م<<ی ت<<وان چن<<ين حک<<ومتی را ب<<ه   .  مج<<از و از لح<<اظ عين<<ی محتم<<ل تراس<<ت غال<<ب

عن<<<<وان ديکت<<<<<اتوری پرولتاري<<<<<ا و دهقان<<<<ان، ديکت<<<<<اتوری پرولتاري<<<<<ا و دهقان<<<<<ان و   

گر و خ<رده ب<ورژوازی، توص<يف       روشنفکران، يا حتی يک حکومت ائتلاف<ی طبق<ه ک<ار          

چه کس<ی در اي<ن حکوم<ت، و از طري<ق        : ال بقوّت خود باقی می ماند     وکرد، ولی اين س   

خواه<<د ياف<<ت؟ و وقت<<ی م<<ا از حکوم<<ت    )) هژم<<ونی((اي<<ن حکوم<<ت ب<<ر کش<<ور اس<<تيلا    

کارگری سخن می رانيم، جوابم<ان اي<ن اس<ت ک<ه هژم<ونی باي<د متعل<ق ب<ه طبق<ه ک<ارگر                  

وجه ص<رفاً   هيچه ی، زمانيکه ارگان ديکتاتوری ژاکوبن ها بود، ب  کنوانسيون مل  .باشد

 ژاکوبن ها در آن در اقلي<ت بودن<د، ول<ی    -از آن گذشته  . از ژاکوبن ها تشکيل نشده بود     

  در خ<ارج از ديواره<ای کنوانس<يون، و ني<از ب<ه        sanaculottesنفوذ س<ان کول<ت ه<ا        

. س<ت ژاک<وبن ه<ا منتق<ل ک<رد     يک سياست قاطعانه به منظور نج<ات کش<ور، ق<درت را بد    

 ي<<ک مجل<<س مل<<ی ب<<ود مرک<<ب از ژاک<<وبن ه<<ا،   ص<<وراًبن<<ابراين در حاليک<<ه کنوانس<<يون  

" ب<اتلاق "وس<يع و متل<ون المزاج<ی ک<ه ب<ه اس<م           )) سانتر" ((مرکز"گيرونديست ها و    

  . ديکتاتوری ژاکوبن ها بوددر باطنمعروف گشته بود، 

ن حک<<ومتی اس<<ت ک<<ه در آن وقت<<ی از حکوم<<ت ک<<ارگری ص<<حبت م<<ی کن<<يم مقص<<ودما 

پرولتاري<ا ب<رای تحک<يم     . نمايندگان طبقه ی کارگر غال<ب هس<تند و نق<ش رهب<ری دارن<د              

 متع<<دد     بخ<<ش ه<<ای. ق<<درتش، ج<<ز اينک<<ه پاي<<ه ه<<ای انق<<لاب را وس<<عت ده<<د راه<<ی ن<<دارد 

خصوص در روستاها، فقط وقتی به انق<لاب کش<يده ش<ده و از     ه  توده های زحمتکش، ب   

ل می شوند که پيشگام انقلاب، يعنی پرولتاريای شهری زمام دولت لحاظ سياسی متشک

کم<ک من<ابع   ه در آن صورت آژيتاسيون و سازماندهی انقلابی ب<        . را بدست گرفته باشد   
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ق<درت مقنن<ه خ<ود ب<ه وس<يله ی نيرومن<دی ب<رای انقلاب<ی ک<ردن             . دولتی انجام می گيرد   

ريخی م<ا، ک<ه تم<امی  وزن<ه ی          ت<ا  -ماهيت مناسبات اجتماعی  . توده ها تبديل خواهد شد    

انق<<لاب ب<<ورژوائی را ب<<ر دوش پرولتاري<<ا م<<ی گ<<ذارد، ص<<رفاً ب<<رای حکوم<<ت ک<<ارگری      

اشکالات عظيمی ايجاد نم<ی کن<د، بلک<ه، ح<داقل در اول<ين مراح<ل وج<ود خ<ود، مزاي<ای             

اين امر در رواب<ط مي<ان پرولتاري<ا و دهقان<ان          . بسيار پرارزشی نيز دربر خواهد داشت     

  .د گذاشتتأثير خواه

 ق<درت ابت<دا از دس<ت اس<تبداد بدس<ت عناص<ر       ١٨٤٨ و  ١٧٨٩ -٩٣ انقلاب های در  

چگ<ونگی آن،  (ميانه روی بورژوازی افتاد، و اين طبق<ه ب<ود ک<ه دهقان<ان را آزاد ک<رد              

، قبل از اينکه دمکراسی انقلابی قدرت را در دست بگي<رد و ي<ا حت<ی       )مطلب ديگريست 

دهقان<<انِ از قي<<د ره<<ا ش<<ده ب<<ه کلي<<ه     .  ک<<رده باش<<دخ<<ود را آم<<اده ی در دس<<ت گ<<رفتن آن 

عب<<ارت ديگ<<ر ب<<ه پيش<<رفت ه  ي<<ا ب<<-"شهرنش<<ينان"علاق<<ه ی خ<<ود را ب<<ه آم<<ال سياس<<ی  

مانند يک سنگ زي<ر بن<ائی وزي<ن    ه  از دست دادند و با قرار دادن خود ب       -بيشتر انقلاب 

  .م کردند يا رژيم مستبد کهن تسلي∗، انقلاب را به ارتجاع سزاری"نظم"در خدمت 

انقلاب روسيه اجازه ی استقرار هيچ نوع نظام مش<روطه ی ب<ورژوائی را ک<ه ش<ايد             

 و نه تا مدت زيادی خواهد می دهدبتواند ابتدائی ترين مسائل دمکراسی را حل کند، نه 

 اص<<لاح طل<<ب، نظي<<ر وي<<ت و   ب<<ورکرات ه<<ای " روش<<نگرانه"تم<<ام کوش<<ش ه<<ای    .داد

در نتيج<<ه سرنوش<<ت  .  خودش<<ان خنث<<ی م<<ی گ<<ردد   بوس<<يله ی تن<<ازع بق<<اء )٦(اس<<توليپين

، بمثاب<ه ی  بط<ور اع<م   و حت<ی سرنوش<ت دهقان<ان      -ابتدائی ترين منافع انقلابی دهقان<ان     

 ، به سرنوشت تمامي<ت انق<لاب، يعن<ی ب<ه سرنوش<ت پرولتاري<ا وابس<ته            -قشر ويژه يک  

  .است

 ی  طبقه ی مثابهه  پرولتاريا، هنگامی که قدرت را بدست آورد، در مقابل دهقانان ب          

اس<<تيلای پرولتاري<ا ن<<ه تنه<ا ب<<ه معن<ای تس<<اوی    . آزاد کنن<ده ی آن<<ان ق<رار خواه<<د گرف<ت   

                                                 
   ∗   - Caesarک""اره ب""ه مفه""وم ديکت""اتور ه""م ب"".  لق""ب گروه""ی از امپراط""وران روم ق""ديم اس""ت      

  مترجم. می رود و در اينجا به همين معنی آمده است
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 حک<<ومتی آزاد، انتق<<ال تم<<امی وزن<<ه ی مالي<<ات ه<<ا ب<<ر دوش طبق<<ات  -دمکراتي<<ک، خ<<ود

ثروتمند، انحلال ارتش آماده و تبديل آن به مردم مسلح و لغو کليه خراج های اجباری              

ن<<ين ب<<ه معن<<ای برس<<ميت ش<<ناختن تم<<ام تغيي<<رات انقلاب<<ی ای    چ کليساهاس<<ت، بلک<<ه ه<<م 

پرولتاري<ا اي<ن   . خواهد بود که دهقانان در رواب<ط ارض<ی ايج<اد ک<رده ان<د             ) مصادره ها (

  .تغييرات را نقطه ی شروع اقدامات بعدی دولتی در کشاورزی خواهد ساخت

تحت چنين شرايطی دهقانان روسيه، در اولين و مشکل ترين دوران انقلاب، حداقل            

علاقمن<<د خواه<<د ب<<ود ک<<ه   ) دمکراس<<ی ک<<ارگری (همانق<<در ب<<ه حف<<ظ رژي<<م پرولتاري<<ائی    

        دهقان<<<ان فرانس<<<وی ب<<<ه حف<<<ظ رژي<<<م نظ<<<امی ن<<<اپلئون بناپ<<<ارت، ک<<<ه ب<<<زور س<<<ر ني<<<زه      

و اي<ن  .  را تضمين می کرد، علاقمند بودن<د    مالکان -خدشه ناپذير بودن املاک اين تازه     

بدين معنی است که مرجع نماين<دگی مل<ت ک<ه تح<ت رهب<ری پرولتاري<ائی ک<ه پيش<تيبانی               

جز پوشش دمکراتيکی برای حاکميت ه دهقانان را جلب کرده مجتمع شده اند، چيزی ب      

  .پرولتاريا نخواهد بود

ر زده و ج<ايگزين آن ش<وند؟   ولی آيا اين امکان هس<ت ک<ه دهقان<ان پرولتاري<ا را کن<ا      

. تجربي<<ات ت<<اريخی تمام<<اً علي<<ه چن<<ين فرض<<ی ش<<هادت م<<ی دهن<<د  . ممکن اس<<تغي<<راي<<ن 

 سياسی مستقلتجربه تاريخی نشان می دهد که دهقانان مطلقاً قادر به ايفای يک نقش      

  .∗نيستند

                                                 
∗ در ) Trudoviki(آيا ظهور و انکشاف مقدم اتحاديه دهقان"ان و بع"د از آن گ"روه زحمتکش"ان      -  

اتحاديه دهقانان چيس"ت؟  . وجه هيچه  اين استدلالات، و استدلالات بعدی تناقض دارد؟ ب     با )٧(دوما
اتحاديه ای است که برخی از عناصر دمکراسی راديکال، که دنبال توده ه"ائی ب"رای پش"تيبانی از       

 روش"ن اس"ت ک"ه    -خود می کردند، همراه با برخی از عناص آگاه تر دهقان"ان را در ب"ر م"ی گي"رد        
 و منش"""ور سياس""ی آن انق""لاب دمکراتي"""ک و   -نم""ی ش""ود  ائين ت""رين اقش""ار دهقان"""ان   اي""ن ش""امل پ"""  

  .اصلاحات ارضی است
، ک"ه عل"ت وج"ود    ")ح"ق متس"اوی در اس"تفاده از زم"ين       ("در مورد برنامه ارضی اتحاديه دهقانان       

 چ""ه انکش""اف جن""بش دهق""انی وس""يع ت""ر و     ه""ر : اي""ن اتحادي""ه اس""ت، باي""د ب""ه اي""ن نک""ات توج""ه کن""يم   
 ب"ه هم"ان  ه"ا و توزي"ع آنه"ا برس"د،      تر شود و هر چ"ه زودت"ر ب"ه نقط"ه ی مص"ادره ی زم"ين             عميق  

نسبت هم فراشد از هم پاشيده شدن اتحاديه دهقانان زودتر شروع خواهد شد، از ه"م پاش"يده ش"دنی           
اعض""ای آن، در      . ک""ه ناش""ی از ه""زاران تض""اد طبق""اتی، محل""ی، روزم""ره و تکنيک""ی خواه""د ب""ود      

ه"ای انق"لاب ارض"ی در روس"تاها، نف"وذ خ"ود را اعم"ال خواهن"د               انان، يعنی ارگ"ان   کميته های دهق  
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انکش<اف ص<نعتی ش<هرهای اروپ<ائی     . تاريخ کاپيتاليزم تاريخ تبعيت ده از شهر است      

. ممکن س<اخت غي<ر  مسير خود ادامه ی وجود رواب<ط فئ<ودالی در کش<اورزی را      در طی 

وق<ت طبق<ه ای بوج<ود ني<اورد ک<ه بتوان<د اج<رای تکلي<ف انقلاب<ی                   ولی خود روستا هيچ   

  .الغاء روابط فئودالی را برعهده گيرد

ش<هر، ک<<ه کش<<اورزی را ت<ابع س<<رمايه ق<<رار داد، ني<<روی انقلاب<ی ای تولي<<د نم<<ود ک<<ه    

سی بر روستا را در دست خود گرفت و انقلاب در روابط مالکيت و دولت        هژمونی سيا 

همراه با انکشاف بعدی سرانجام روستا به بردگی اقتصادی        . را به روستا گسترش داد    

اي<ن اح<زاب، ب<ا تب<ديل       . سرمايه و دهقانان به بردگی سياس<ی اح<زاب س<رمايه در آمدن<د             

انتخاب<<اتی خ<<ود، فئ<<وداليزم را در  دهقان<<ان ب<<ه قلمروئ<<ی ب<<رای تاخ<<ت و تازه<<ای ش<<کار   

دول<ت م<درن ب<ورژوائی، از طري<ق مالي<ات و         . سياست پارلم<انی از ن<و احي<اء ک<رده ان<د           

گ<<<ری، دهق<<<ان را گرفت<<<ار چنگ<<<ال س<<<رمايه ی ن<<<زول خ<<<وار ک<<<رده، از طري<<<ق           ی نظ<<<ام

کش<<يش ه<<ای دولت<<ی، م<<دارس دولت<<ی و فس<<اد زن<<دگی در س<<ربازخانه ه<<ا، او را گرفت<<ار   

  .ول خواران می سازدسياست نز

ب<<ه . ب<<ورژوازی روس<<يه تم<<امی مواض<<ع انقلاب<<ی را ب<<ه پرولتاري<<ا تس<<ليم خواه<<د ک<<رد  

هم<<ين ترتي<<<ب ناچ<<ار خواه<<<د گش<<ت ک<<<ه هژم<<<ونی انقلاب<<ی ب<<<ر دهقان<<ان را ني<<<ز تس<<<ليم      

در يک چنين موقعيتی، که موجد آن انتقال قدرت بدست طبقه کارگر . کند)) پرولتاريا((

حتی . ی جز پشتيبانی از رژيم دمکراسی کارگری باقی نمی ماند    است، برای دهقان راه   

چنانچه دهقانان اين پشتيبانی را با درجه ی آگاهی نه چندان بيشتری از آنچه ک<ه آن<ان             

                                                                                                      
 کميت"ه ه"ای دهق"انی ق"ادر نخواهن"د ب"ود ک"ه            اداری -اقتص"ادی کرد، ولی نگفته پيداست که نهادهای       

وابس""تگی ای ک""ه يک""ی از س""يماهای اساس""ی  .  روس""تا ب""ر ش""هر را از ب""ين ببرن""د سياس""یوابس""تگی 
  .جامعه مدرن است

ه"ای انقلاب"ی دهقان"ان     ليزم و بی شکلی گروه زحمتکشان بيان تناقض"ات موج"ود در آرم"ان              راديکا
 دمک"رات ه"ای  (ه"ا   در دوران توهمات مشروطه خواهی، آنه"ا مذبوحان"ه دنبال"ه روی ک"ادت     . است

در موقع انحلال دوما، آنها طبيعت"اً تح"ت رهب"ری گ"روه سوس"يال دمک"رات        . بودند) مشروطه خواه 
تقلال نماين""دگان دهقان""ان در لحظ""ه ای ک""ه احتي""اج ب""ه نش""ان دادن ابتک""ار عم""ل    ع""دم اس"". در آمدن""د

مصممانه احساس می شود، يعنی در زمانی ک"ه ق"درت باي"د بدس"ت انقلابي"ون بيفت"د، بروش"نی دي"ده             
  ت-ل. خواهد شد
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. را به دور رژيم بورژوائی گرد می آورد هم انجام دهن<د، ب<از چن<دان مه<م نخواه<د ب<ود           

هقان<<ان برخ<<وردار اس<<ت، ب<<دون ل<<يکن در زم<<انی ک<<ه ه<<ر ح<<زب ب<<ورژوائی ک<<ه از رأی د

اتلاف وقت، قدرتش را در راه چاپيدن و ف<ريفتن دهقان<ان بک<ار م<ی ب<رد، و س<پس اگ<ر          

جاه<<ای باري<<ک کش<<يد ج<<ای خ<<ود را ب<<ه ي<<ک ح<<زب ديگ<<ر س<<رمايه م<<ی ده<<د،        ه ک<<ار ب<< 

پرولتاريا، با اتکاء بر دهقانان، تمام نيروه<ای ممک<ن را در راه ارتق<اء س<طح فرهن<گ        

از آنچ<ه ت<ا بح<ال گفت<ه اي<م        . آگاهی سياسی دهقانان بک<ار خواه<د بس<ت        روستا و تکامل    

مسأله اين . چيست" ديکتاتوری پرولتری و دهقانی   "روشن است که نظر ما در مورد        

نيست که آيا از نظر اص<ول آن<را مج<از م<ی دان<يم ي<ا ن<ه و ي<ا چن<ين ش<کلی از همک<اری                      

کن<<يم ک<<ه چن<<ين چي<<زی ی م<<م<<ا ص<رفاً فک<<ر  ". خ<<واهيمی خ<<واهيم ي<<ا نم<<ی م<<" سياس<ی را 

  .حداقل به مفهوم مستقيم کلمه تحقق پذير نيست

در واقع يک چنين ائتلافی مستلزم اينست که يا يکی از احزاب بورژوائی موجود بر          

دهقانان نفوذ داشته باشد ي<ا اينک<ه دهقان<ان ح<زب مس<تقل و نيرومن<د خ<ويش را ايج<اد                 

 .يک از اينها ممکن نيست هيچکرده باشند، ليکن ما سعی کرديم نشان دهيم که 


